
 ۱۳۹۹فروردین  ۶جلسه نوزدهم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 واگیر و سرایت بیماری

 :بحث در اخذ اعضای فرد مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی بود. گفتیم چند صورت قابل تصور است

 .اول( گاهی اخذ عضو برای حفظ حیات شخص دیگری است

ورت دیگری غیر از حفظ حیات از شخص   .استدوم( گاهی اخذ عضو برای دفع ضر

وری است  .سوم( گاهی اخذ عضو برای امور غیر ضر

و در هر صورت دو مساله باید بحث شود یک اخذ اعضاء توسط خود کسی که قرار است از عضو استفاده  
 .کند و دیگری اخذ اعضاء توسط پزشک برای پیوند به شخص دیگر

اگر چه این بحث هنوز تمام نشده است اما قبل از ادامه آن بحث مهمی باقیمانده است که باید به آن  
دازیم و بعد از اتمام آن به بحث قبل باز می  .گردیم بیر

ی ویروس کرونا در همه عالم است بحثی مطرح شده است که دست آویز  این ایام که زمان انتشار و همه گیر
برخر افراد معاند و غیر معتقد قرار گرفته است و از طرف دیگر برخر افراد معتقد اما جاهل هم گرفتار آن  

 .کنیمای هم فقهی و هم کلامی است که برای دفع شبهات مطرح شده آن بحث را مطرح میاند که مساله شده 

در برخر از روایات چه در منابع شیعی و چه در منابع اهل سنت، در مورد سرایت و واگیر یا همان »عدوی« 
مضموتر ذکر شده است که ادعا شده است مضمون این روایات خلاف وجدان و واقعیت است و دست 

اگر در برخر آویزی برای حمله به دین و مذهب قرار گرفته است. عدوی به معنای سرایت بیماری است و  
های معنوی استعمال شده باشد استعمال مجازی است و گرنه معنای موارد در سرایت اعم یا سرایت بیماری

ی بیماری امر جدیدی نیست و در طب قدیم هم وجود داشته   حقیقی آن همان سرایت بیماری است. واگیر
بیماری از  ی پذیرفته شده است. برخر  به است و واقعیثی است که در تجربه بشر ها قابل سرایت از یک 

 .دیگری است

ى« است و گفته شده است مفاد آن این است که از نظر   وا
ْ
د  عا

ا
آنچه در این روایات آمده است تعبیر »لَ

ی است و انکار   دین سرایت بیماری پذیرفته شده نیست با اینکه سرایت یک امر وجداتر و تجربه قطعی بشر
ی و صدور آن از پیامیر صلی الله ر تعبیر  علیه و آله تقریبا قطعی آن مکابره است. از طرف دیگر وجود چنیر

 .است 

https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html


رسد این است که این استفاده بر فرض صدور این تعبیر به صورت مستقل است در حالی آنچه به نظر می 
ر آنها ممکن  که این تعبیر در ضمن امور دیگری مطرح شده است که فهم معنای آن جز با در نظر گرفیی
بلکه در متون متعددی مطرح است که همه آنها   این تعبیر اختصاصی ندارد  به  این اشکال  البته  نیست. 

أت گرفته از نگاه استقلالی به آن تعابیر و با قطع نظر از ملابسات و قبل و بعد آن تعبیر است و این نش
 .باعث خطاهای فاحسیر شده است که بعدا به برخر از آنها هم اشاره خواهیم کرد 

ی از   توجه به این نکته هم لَزم است که در این ایام که بیماری کرونا شایع شده است آنچه برای جلوگیر
انتشار آن خیلی مورد توجه مدیران کشور و سایر کشورها قرار گرفته است لزوم ماندن در خانه و عدم سفر 

آن به جیر و قوه قهریه متوسل   و خروج از خانه است و اینکه اشخاص خودشان را قرنطینه کنند و بلکه برای
ر طور است در حالی که این مطلب  شده  اند و این به ایران هم اختصاص ندارد و در همه کشورهای دنیا همیر

تواند آشکار کننده جهثی از معجزه دین اسلام هم  از اولیای دین به صورت ضی    ح رسیده است و این می
 .باشد 

اند منظور از طاعون در این روایت  مثلا در مورد طاعون که یک از امراض مشی است )و برخر احتمال داده
 :هر بیماری مشی است( در روایثی نقل شده است

ذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه 
ه
 عليه و آله: »إذا كان بالبلد ال

ه
 صلی اللّ

ه
«. و قال أيضا: »إذا و قد قال رسول اللّ

، جلد   (۲۰۱، صفحه ۲كان ببلد فلا تدخلوه« )امالی المرتضر

اگر طاعون در شهری که شما در آن هستید پیش آمد از آن شهر خارج نشوید و اگر طاعون در شهری است  
همان توصیه قرنطینه و عدم جابجاتی اشخاص  که شما خارج از آن هستید داخل در شهر نشوید و این  

است یعثر کساتر که در شهر مبتلا به بیماری هستند از آن شهر خارج نشوند برای اینکه آن بیماری شیوع 
پیدا نکند و منتشر نشود و به شهرهای دیگر سرایت نکند و اگر هم این بیماری در شهری وجود دارد کسی  

ر است که در متون دیثر هم آمده استلمی وارد آن شهر نشود. در زمان ما ع ی همیر  .ترین توصیه بشر

ى« باید با توجه به این روایات هم باشد. اگر قرار باشد مفاد این تعبیر عدم سرایت  
وا
ْ
د  عا

ا
پس فهم تعبیر »لَ

ی بیماری باشد که برخر توهم کرده   .اند باید بتوانند آن روایت را در کنار این روایت هم معنا کنند و واگیر

این مقدمه بحث بود و توجه به اینکه در متون دیثر هم به عدم رفت و آمد به مکاتر که بیماری مشی دارد  
سفارش شده است و توجه به برخر از روایات و متون دیثر و عدم توجه به باقی روایات، روش اجتهادی و 

 .استنباط نظر دین نیست بلکه در حقیقت تحریف دین است

 که متضمن این تعبیر هستند را ذکر کنیم و بعد مفاد آن را بیان خواهیم کرد
 .در هر حال ابتداء باید روایاتی
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، جلد  وا لَ  (۱۹۶، صفحه ۸)الکاقر

راوی روایت نضر بن قرواش است و تا قبل از او روایت صحیح است و خصوص نضر توثیق ندارد اما همان  
طور که گفتیم صدور این تعبیر تقریبا قطعی است و لذا جهالت این شخص مانع تمسک به روایت نخواهد 

 .بود

ی است که به جرب مبتلا شده است و از امام علیه السلام در مورد جدا   روایت در مورد جدا کردن شیی
ها سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند بیان نشیثر از پیامیر صلی  کردن آن از سایر شیی

ی را با قیمت پ ر پیدا می الله علیه و آله سوال کرد که من گاهی گوسفند یا گاو یا شیی کنم که حیوان به جرب  اییر
آید و پیامیر مبتلا ست و من به خاطر ترس از سرایت آن بیماری به حیوانات دیگر، از خرید آن خوشم نمی 

صلی الله علیه و آله در جواب فرمودند که اگر سبب بیماری سرایت است پس آن حیواتر که ابتدائا به این  
ر بیماری گرفته است؟ و بعد فرموده   بیماری مبتلا شده است چطور چنیر
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 .افتد« یعثر سرایت اتفاق نمی د

ى« را مستقل از باقی روایت معنا کنیم یعثر در عالم هیچ سرایت و واگیر اتفاق  وا
ْ
د  عا

ا
اگر بخواهیم تعبیر »لَ

افتد نه از حیوان به حیوان و نه از انسان به انسان و نه از حیوان به انسان و ... اما با توجه به اینکه  نمی 
 .تواند این باشد واگیر یک واقعیت قطعی است مفاد این روایت نمی 

 :در معنای این تعبیر و روایت چند احتمال مطرح است

ی که از این تعبیر برداشت می ر شود این است که در مورد آنچه اعراتر سوال کرده  احتمال اول: نهایت چیر
است سرایت وجود ندارد یعثر در مورد جرب )که نوعی بیماری است( که از نظر مردم آن زمان موجب  
سرایت بوده است، سرایت نیست و این اعتقاد اشتباه است. این طور نیست که هر بیماری در عالم واگیر  

بیماری واگیر  یماری داشته باشد و مردم در مورد برخر ب به سرایت معتقدند در حالی که آن  اشتباه  به  ها 
نیست. پس مفاد این روایت نقر سرایت به صورت مطلق نیست بلکه نهایتا نقر سرایت در همان بیماری  
است که سوال شده است. این احتمال در روایت، از نظر صناعت کاملا به جا ست چون اگر در ارتکاز عام، 

ی یک  عام، واگیر بودن برخر بیماری  سرایت و واگیر
ها حقیقت و امر پذیرفته شده است و در ارتکاز عرقر

نمی  است  شده  پذیرفته  ارتکازات  واقعیثی  نقر  برای  اطلاق  و  عموم  و  ردع کرد  را  ارتکاز  آن  عموم  با  توان 
صلاحیت ندارند. این همان قاعده کلی است که در مثل نهی از متابعت علم گفته شده است که این عمومات  

توانند رادع از ارتکازات عرقر مثل حجیت ظهور و خیر باشند و ردع از ارتکازات نیازمند به ردع خاص و نمی 
تواند رادع از ارتکازات باشد بلکه  بلکه تکرار ردع متناسب با آن ارتکاز است. پس نه تنها عموم و اطلاق نمی 

ی ظهور در عموم و اطلاق می  شود  شود و باعث می آن ارتکاز از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیر
 .این عموم از ابتداء شامل موارد مرتکز نباشد 



ر واگیر و سرایت بیماری است با این تعبیر که شارع در مورد خاصی  
پس وقثی ارتکاز عرقر عام، واقعیت داشیی

توان ارتکاز عام عرقر را نقر کرد آن را بیان کرده است )نه اینکه آن را به صورت مستقل گفته باشد( نمی 
بلکه کلام در نقر سرایت در آن مورد خاص ظاهر خواهد بود چون تخصیص مورد که ممکن نیست و لذا  
مورد روایت )جرب در مورد آن حیوانات خاص( حتما مشمول نقر سرایت است اما نقر سرایت و واگیر در  

 .سایر موارد مستفاد از روایت نیست 

ی  روی است که ارتکازات عقلاتی از قبیل قرینه متصل هستند و مانع شکل گیر توجه به این نکته لَزم و ضر
ی عموم و اطلاق هستند و این از  اطلاق و عموم می شوند همان طور الفاظ متصل به کلام مانع شکل گیر

نظر اصول پذیرفته شده است و در مواردی که ارتکاز عرقر بر خلاف ظهور کلام با قطع نظر از آن ارتکاز  
توان کلام را با قطع نظر از ارتکاز معنا کرد چون آنچه حجت است ظهور است و ظهور بر اساس باشد، نمی 

د که از جمله قرائن و ملابسات ارتکازات عام عرقر  فهم کلام با توجه به قرائن و ملابسات کلام شکل می گیر
 .و عقلاتی است

بنابراین یک احتمال در روایت عدم اطلاق و شمول در این تعبیر و ضفا نقر سرایت و واگیر در خصوص 
بیماری مذکور در روایت در خصوص حیوانات مذکور در روایت است و این احتمال رادع و ناقر ندارد که 

 .البته من ندیدم در کلمات بزرگان و علماء ذکر شده باشد

احتمال دوم: احتمال دیگری که در کلمات برخر از علماء مثل علامه مجلسی آمده است این است که منظور 
 تاثیر بیماری 

ى« نقر وا
ْ
د  عا

ا
ها در دیگران به صورت مستقل از مشیت الهی باشد. یعثر این طور از تعبیر »لَ

نیست که سرایت و واگیر علیت استقلالی خارج از اراده الهی داشته باشد و گرنه سرایت و واگیر از اسباتر 
 قرار داده است. 

ی
است که خداوند متعال آن را سبب قرار داده است همان طور که آتش را سبب سوزانندگ

 .روایت نقر استقلال سرایت در تاثیر استپس مفاد 

قوله عليه السلام:" لَ عدوى" قال الجزري: فيه" لَ عدوى و لَ صفر" العدوي: اسم من الْعداء كالرعوى »
و البقوى من الإرعاء و الإبقاء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء و هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء و ذلك أن 

ا به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، يكون ببعیر جرب مثلا فتتقی مخالطته بابل أخرى حذارا أن يتعدى م
ی أنه ليس الْمر كذلك، و إنما   و قد أبطله الإسلام، لْنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى، فأعلمهم النثر

ی بعض 
ل الداء، و لهذا قال قر ر الْحاديث:" فمن أعدى البعیر الْول؟" أي من    الله تعالی هو الذي يمرض، و يیر

 .أين صار فيه الجرب؟ انتهی 

ی استقلال العدوي بدون مدخلية مشيته تعالی، بل مع الَستعاذة بالله يضفه  
أقول: يمكن أن يكون المراد نقر

ی الْمر بالفرار من المجذوم و أمثاله لعامة الناس الذين لضعف يقينهم لَ يستعيذون به تعالی،  
عنه، فلا يناقر

 .و تتأثر نفوسهم بأمثاله

ی الْكل
، و دعاهم إلی طعامه، و و شاركهم قر ر ر عليه السلام أكل مع المجذومیر و   و قد روي أن علیی بن الحسیر

 .قيل الجذام مستثثر من هذه الكلية



: العدوي مجاوزة العلة، أو الخلق  ی ی سبع، الجذام، و الجرب، و    إلی  و قال الطيثر
، و هو يزعم الطب قر الغیر

ع، أي لَ تشي علة إلی شخص، و   الجدري، و الحصبة، و البخر و الرمد، و الْمراض الوبائية، فأبطله الشر
و   المائل،  الجدار  لذا منع من مقاربته كمقاربة  و  بل هو متعلق بمشية الله،  ه،  تأثیر ی استقلال 

نقر بل  قيل: 
بة، و أجاب الْولون بأن النهیی عنها للشفقة، خشية أن يعتقد حقيته إن اتفق إصابة عاهة. و  السفينة المعي

ع باعتبارها علی وجه   ی ورد الشر
ر الْحاديث، و الْصول الطبية الثی أرى هذا القول أولی لما فيه من التوفيق بیر

 ( ۹۶، صفحه ۲۶لَ يناقض أصول التوحيد.« )مرآة العقول، جلد 

ع  ایشان می ر اصول طثر که سرر ر روایاتی است که در آنها واگیر نقر شده است و بیر فرمایند این قول جمع بیر
ر  اعتبار آنها را پذیرفته است )البته به گونه  ای که پذیرش آنها با توحید منافات نداشته باشد که به همیر

جمع است که سرایت و واگیر هم یک از اسباب و علل طبیعی است که مخلوق خداوند متعال است و این 
با توحید و توکل و انحصار خالقیت و علیت در خداوند متعال منافات ندارد.( بنابراین این روایت در صدد 

اند و مثل ها و واگیر آنها هم جزو مخلوقات الهی ییر و سرایت در تاثیر است و اینکه بیمار نقر استقلال واگ
سایر ممکنات نیازمند به علت است و این طور نیست که وجود مستقلی باشد که خارج از خلق خداوند  

کند و این با مخلوق خداوند  کند یا آتش سرایت میشود یا رشد میمتعال باشد. همان طور که گیاه تکثیر می
ها هم با مخلوق خداوند بودن منافات ندارد و این طور نیست بودن منافات ندارد، سرایت و واگیر بیماری

 .ها و سرایت آنها خارج از مشیت خداوند و اراده او تاثیر داشته باشندکه بیماری 

 .ادامه بحث خواهد آمد ان شاء الله تعالی
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ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
نْ  إن  عا

ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
 أ
ُ
مِعْت نِ: سا حْما بْدِ الرَّ نُ عا

 
ِ
مُصِح

ْ
 ال

َ
لی مُمْرِضا عا

ْ
 ال
ُ
ورِد

ُ
 ت
ا
: لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
 .الن

۱۱.  
ُ
ه
ْ
ن ُ عا

ه
ا اللّ ی ِ

صیر  را
ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
أ  
َّ
ن
َ
أ  ، ُّ لِیی

ا
ؤ
ُّ
انٍ الد

ا
ی سِن ترِ

َ
 بْنُ أ

ُ
ان
ا
ی سِن ِ

تر ا ا یر
ْ
خ
َ
أ  : الا

ا
رِيِ ق

ْ
ه نْ الزُّ ِ   وا عا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
: إِن الا

ا
ق

بِ  ِ
ْ
 الإ

ا
يْت

َ
أ را
َ
: أ الا

ا
ق
ا
ٌّ ف ی اترِ

عْرا
َ
اما أ

ا
ق
ا
ى ف وا

ْ
د  عا

ا
: لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ُ  صا عِیر با

ْ
تِيهِ ال

ْ
أ يا
ا
اءِ، ف با

ِّ
الا الظ

ا
مْث
َ
الِ أ ی الرِما ِ

 قر
ُ
ون

ُ
ك
ا
لا ت
؟ لا وَّ

ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
نْ أ ما

ا
: ف ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ُّ صا ی ثرِ

َّ
الا الن

ا
بُ ق جْرا

ا
ت
ا
بُ ف جْرا

ا ْ
 .الْ



سِ بْنِ  .۱۱
ا
ن
َ
نْ أ  عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
 ق
ُ
مِعْت : سا الا

ا
، ق

ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د رٍ، حا

ا
عْف ا ابْنُ جا

ا
ن
ا
ث
َّ
د ارٍ، حا

َّ
ش  بْنُ با

ُ
د مَّ ی مُحا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د ا  حا ی ِ

صیر الِكٍ، را  ما
ما 
ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نْ الن ، عا

ُ
ه
ْ
ن ُ عا

ه
:    اللّ الا

ا
لُ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال وا: وا ما

ُ
ال
ا
لُ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

، وا يُعْجِبُثر
ا
ة ا ا  طِیر

ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: لَ الا

ا
ق

. )صحیح البخاری، جلد 
ٌ
ة يِبا

ا
 ط
ٌ
ة لِما

َ
 ( ۱۴۹، صفحه ۹ك

۱۲.  
َ
بٍ. أ

ْ
ه ا ابْنُ وا

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
: أ

ا
الَ
ا
اهِرِ( ق

َّ
ی الط ترِ

ا
 لِْ

ُ
ظ
ْ
ف
ه
ا )وا الل حْثر

 بْنُ يا
ُ
ة
َ
ل رْما اهِرِ وا حا

َّ
بُو الط

َ
ی أ ِ
ثر
ا
ث
َّ
د الا حا

ا
سُ. ق

ُ
ی يُون ِ

تر ا ا یر
ْ
خ

سُ  الا را
ا
را ق ، حِیر

ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ نِ، عا حْما بْدِ الرَّ  بْنُ عا

ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
ی أ ِ
ثر
ا
ث
َّ
د حا

ا
ابٍ: ف : ابْنُ شِها ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
ولُ اللّ

ى وا
ْ
د  عا

ا
   »لَ

َّ
ن
َ
أ
َ
مْلِ ك ی الرَّ ِ

 قر
ُ
ون

ُ
ك
ا
بِلِ ت ِ

ْ
الُ الإ ا با ما

ا
! ف ِ

ه
سُولا اللّ ا را : يا ٌّ ی اترِ

عْرا
َ
الا أ

ا
ق
ا
«. ف

ا
ة اما

ا
 ه

ا
را وا لَ

ا
ف  صا

ا
ی وا لَ جرِ

يا
ا
اءُ، ف با

ِّ
ا الظ ءُ ها

؟ لا وَّ
ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
نْ أ ما

ا
الا »ف

ا
ا؟ ق ها

ه
ل
ُ
ا ك ها يُجْرِب  ُ

ا
ا ف لُ فِيها

ُ
خ
ْ
د يا
ا
بُ ف جْرا

ا ْ
ُ الْ عِیر با

ْ
 .«ال

اهِيما بْنِ  .۱۳ وا ابْنُ إِبْرا
ُ
وبُ )وا ه

ُ
عْق ا يا

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا

ا
الَ
ا
. ق ُّ ی ِ

اتر وا
ْ
حُل
ْ
نٌ ال سا اتِمٍ وا حا  بْنُ حا

ُ
د مَّ ی مُحا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د ی  وا حا ترِ

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د عْدٍ(. حا سا

  
َّ
ن
َ
هُ؛ أ ُ ْ یر

ا
نِ وا غ حْما بْدِ الرَّ  بْنُ عا

ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
ی أ ِ
تر ا ا یر

ْ
خ
َ
ابٍ. أ نْ ابْنِ شِها الِحٍ، عا نْ صا   عا

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
: إِن الا

ا
 ق
ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
أ

سُو  ا را : يا ٌّ ی اترِ
عْرا
َ
الا أ

ا
ق
ا
« ف

ا
ة اما

ا
 ه

ا
را وا لَ

ا
ف  صا

ا
 وا لَ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
دِيثِ  اللّ لِ حا

ْ
! بِمِث ِ

ه
لا اللّ

سا 
ُ
 .يُون

رِ  .۱۴
ْ
ه نْ الزُّ يْبٍ، عا عا

ُ
نْ ش انِ عا ما يا

ْ
بُو ال

َ
ا أ
ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
. أ ُّ ارِمِیی

َّ
نِ الد حْما بْدِ الرَّ ِ بْنُ عا

ه
 اللّ

ُ
بْد ی عا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د  بْنُ  وا حا

ُ
ان
ا
ی سِن ِ

تر ا ا یر
ْ
خ
َ
يِ. أ

يْهِ وا 
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ُّ صا ی ثرِ

َّ
الا الن

ا
: ق الا

ا
 ق
ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
أ  
َّ
ن
َ
أ ؛  ُّ لِیی

ا
ؤ
ُّ
انٍ الد

ا
ی سِن ترِ

َ
لِ أ

ْ
را بِمِث

َ
ك
ا
ذ
ا
ٌّ ف ی اترِ

عْرا
َ
أ اما 

ا
ق
ا
ى« ف وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل  سا

الِحٍ  سا وا صا
ُ
دِيثِ يُون  .حا

۱۵.  ُ
ه
 اللّ

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
مِرٍ؛ أ

ا
تِ ن

ْ
خ
ُ
 ابْنِ أ

ا
زِيد ائِبُ بْنُ يا ی السَّ ِ

ثر
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
رِيِ ق

ْ
ه نْ الزُّ يْبٍ عا عا

ُ
نْ ش ما وا عا

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل  عا

 
ا
ة اما

ا
 ه

ا
را وا لَ

ا
ف  صا

ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
 .«ق

۱۶.  
ُ
ی يُون ِ

تر ا ا یر
ْ
خ
َ
بٍ. أ

ْ
ه ا ابْنُ وا

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
: أ

ا
الَ
ا
ظِ( ق

ْ
ف
ه
ی الل ِ

ا قر با ارا
ا
ق
ا
 )وا ت

ُ
ة
َ
ل رْما اهِرِ وا حا

َّ
بُو الط

َ
ی أ ِ
ثر
ا
ث
َّ
د ابٍ؛ وا حا نْ ابْنِ شِها سُ عا

ُ عا 
ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
؛ أ
ُ
ه
ا
ث
َّ
د وْفٍ حا نِ بْنِ عا حْما بْدِ الرَّ  بْنا عا

ا
ة ما
َ
ل ا سا با

َ
 أ
َّ
ن
َ
؛ أ

ُ
ث
ِ
د ى« وا يُحا وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل
 مُصِحٍّ 

َ
لی  مُمْرِضٌ عا

ُ
 يُورِد

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
 .«أ

۱۷.  
ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولِ اللّ نْ را ا عا يْهِما

ا
ت
ْ
ا كِل هُما

ُ
ث
ِ
د  يُحا

ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

َ
 أ
ا
ان
َ
: ك
ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
الا أ

ا
  ق

ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

َ
 أ
ا
ت ما مَّ صا

ُ
. ث ما

 مُ 
َ

لی  مُمْرِضٌ عا
ُ
 يُورِد

ا
 لَ
ْ
ن
َ
 »أ

َ
لی اما عا

ا
ق
َ
ى« وا أ وا

ْ
د  عا

ا
وْلِهِ: »لَ

ا
نْ ق  عا

ا
لِك

ا
 ذ
ا
عْد  بْنُ صِحٍ با

ُ
ارِث حا

ْ
الا ال

ا
ق
ا
الا ف

ا
ابٍ  « ق با

ُ
ی ذ ترِ

َ
أ

دِ  دِيثِ حا حا
ْ
ا ال
ا
ذ
ا
عا ه ا ما

ا
ن
ُ
ث
ِ
د حا

ُ
! ت
ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
ا أ ، يا

ا
عُك سْما

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
د
ا
(: ق

ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
مِ أ وا ابْنُ عا

ُ
.  )وا ه

ُ
ه
ْ
ن  عا

َّ
ت
َ
ك  سا

ْ
د
ا
. ق را

ا
ا آخ

ً
يث

وا 
ْ
د  عا

ا
ما »لَ

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
ولُ: ق

ُ
ق
ا
 ت
ا
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ُ
 يُورِد

ا
الا »لَ

ا
. وا ق

ا
لِك

ا
عْرِفا ذ  يا

ْ
ن
َ
 أ
ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

َ
ا أ تر

َ
أ
ا
ى« ف

الا لِ 
ا
ق
ا
ةِ. ف شِيَّ با حا

ْ
نا بِال

ا
ط را
ا
 ف
ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

َ
ضِبا أ

ا
ثیَّ غ  حا

ا
لِك

ا
ی ذ ِ

 قر
ُ
ارِث حا

ْ
آهُ ال ا را ما

ا
« ف  مُصِحٍّ

َ
لی رِي مُمْرِضٌ عا

ْ
د
ا
ت
َ
ارِثِ: أ حا

ْ
ل

 
َ
أ الا 

ا
. ق

ا
: لَ الا

ا
؟ ق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا ق
ا
ا ذ   ما

َّ
ن
َ
أ ا؛ 
ا
ن
ُ
ث
ِ
د  يُحا

ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

َ
أ  
ا
ان
َ
 ك
ْ
د
ا
ق
َ
مْرِي! ل عا

َ
: وا ل

ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
أ  : الا

ا
. ق

ُ
يْت با

َ
أ  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق
ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

 
ا
خ سا

ا
وْ ن
َ
، أ
ا
ة يْرا را

ُ
بُو ه

َ
ا أ سِیی

ا
 ن
َ
رِي أ

ْ
د
َ
 أ
ا
لا
ا
ى« ف وا

ْ
د  عا

ا
الا »لَ

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

ْ
 ال
ُ
د حا

َ
؟أ را

ا
خ
ْ
ِ الْ

ر یرْ
َ
وْل
ا
 .ق

۱۸.  
ا
خ
ْ
الا الْ

ا
. وا ق ی ِ

ثر
ا
ث
َّ
د : حا

ٌ
بْد الا عا

ا
يْدٍ )ق  بْنُ حُما

ُ
بْد ُّ وا عا ی ِ

اتر وا
ْ
حُل
ْ
نٌ ال سا اتِمٍ وا حا  بْنُ حا

ُ
د مَّ ی مُحا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د ا( حا

ا
ن
ا
ث
َّ
د انِ: حا را

وبُ 
ُ
عْق عْدٍ  -يا اهِيما بْنِ سا  ابْنا إِبْرا

ا
ون
ُ
عْن ابٍ  -يا نْ ابْنِ شِها الِحٍ، عا نْ صا ی عا ترِ

َ
ی أ ِ
ثر
ا
ث
َّ
د  .حا

 ا
ه

لی ِ صا
ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
؛ أ

ُ
ث
ِ
د  يُحا

ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
مِعا أ  سا

ُ
ه
َّ
ن
َ
نِ؛ أ حْما بْدِ الرَّ  بْنُ عا

ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
ی أ ِ
تر ا ا یر

ْ
خ
َ
  أ

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
للّ

دِيثِ  لِ حا
ْ
« بِمِث

ِ
مُصِح

ْ
 ال

َ
لی مُمْرِضُ عا

ْ
 ال
ُ
 يُورِد

ا
 »لَ

ا
لِك

ا
عا ذ  ما

ُ
ث
ِ
د ى« وا يُحا وا

ْ
د سا عا

ُ
 . يُون



نْ الزُّ  .۱۹ يْبٌ عا عا
ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د انِ. حا ما يا

ْ
بُو ال

َ
أ ا 
ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
أ  . ُّ ارِمِیی

َّ
نِ الد حْما بْدِ الرَّ ِ بْنُ عا

ه
 اللّ

ُ
بْد اه عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د ادِ:  حا

ا
سْن ِ

ْ
ا الإ

ا
ذ رِيِ، بِها

ْ
ه

هُ  حْوا
ا
 .ن

رٍ( عا  .۲۰
ا
عْف  ابْنا جا

ا
ون
ُ
عْن اعِيلُ )يا ا إِسْما

ا
ن
ا
ث
َّ
د وا: حا

ُ
ال
ا
 وا ابْنُ حُجْرٍ. ق

ُ
ة يْبا

ا
ت
ُ
وبا وا ق يُّ

َ
ا بْنُ أ حْثر

ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د نْ  حا ءِ، عا

ا
لا عا

ْ
نْ ال

ى وا  وا
ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
؛ أ
ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ بِيهِ، عا

َ
را أ

ا
ف  صا

ا
وْءا وا لَ

ا
 ن
ا
 وا لَ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
 .« لَ

بْنُ  .۲۱ ا  حْثر
يا ا 
ا
ن
ا
ث
َّ
د ابِرٍ. ح وا حا نْ جا ِ عا

ْ
یر
با بُو الزُّ

َ
أ ا 
ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا ٌ ْ یر

ا
ه
ُ
ا ز
ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا سا

ُ
يُون بْنُ   

ُ
د حْما

َ
أ ا 
ا
ن
ا
ث
َّ
د بُو حا

َ
أ ا 
ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
أ  . ا حْثر

يا  
يْهِ  
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
ابِرٍ: ق نْ جا ، عا ِ

ْ
یر
با ی الزُّ ترِ

َ
نْ أ  عا

ا
ة ما
ا
يْث
ا
ولا خ

ُ
 غ

ا
 وا لَ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل  .«وا سا

 ) يُّ ِ
سْییا
ُّ
وا الت

ُ
 )وا ه

ُ
زِيد ا يا

ا
ن
ا
ث
َّ
د هْزٌ. حا ا با

ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا

ا
ان يَّ اشِمِ بْنِ حا

ا
ِ بْنُ ه

ه
 اللّ

ُ
بْد ی عا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د  .وا حا

۲۲.  
ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
ابِرٍ. ق نْ جا ِ عا

ْ
یر
با بُو الزُّ

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د را حا

ا
ف  صا

ا
ولا وا لَ

ُ
 .« غ

۲۳.  ِ ْ یر
با بُو الزُّ

َ
ی أ ِ
تر ا ا یر

ْ
خ
َ
جٍ. أ ي    ْ ا ابْنُ جُرا

ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا

ا
ة
ا
اد وْحُ بْنُ عُبا ا را

ا
ن
ا
ث
َّ
د اتِمٍ. حا  بْنُ حا

ُ
د مَّ ی مُحا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د ابِرا بْنا وا حا مِعا جا  سا

ُ
ه
َّ
ن
َ
؛ أ

وا 
ْ
د  عا

ا
ولُ: »لَ

ُ
ق ما يا

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

ُ
مِعْت ولُ: سا

ُ
ق ِ يا

ه
بْدِ اللّ ولا عا

ُ
 غ

ا
را وا لَ

ا
ف  صا

ا
 .«ى وا لَ

: الصَّ  ِ
ْ
یر
با بُو الزُّ

َ
الا أ

ا
ق
ا
« ف را

ا
ف  صا

ا
 »وا لَ

ُ
ه
َ
وْل
ا
هُمْ ق

َ
ا ل شَّ

ا
ابِرًا ف  جا

َّ
ن
َ
رُ: أ

ُ
ك
ْ
ذ ِ يا

ْ
یر
با ا الزُّ با

َ
 أ
ُ
مِعْت ابِرٍ: وا سا قِيلا لِجا

ا
نُ. ف

ْ
ط با
ْ
رُ ال

ا
ف

بُو 
َ
الا أ

ا
. ق ولا

ُ
غ
ْ
شِْ ال

ا
مْ يُف

َ
الا وا ل

ا
نِ. ق

ْ
ط با
ْ
ابُّ ال وا

ا
الُ د

ا
 يُق

ا
ان
َ
: ك الا

ا
؟ ق يْفا

َ
لُ  ك وَّ

ا
غ
ا
ی ت ِ
ثی
ه
ولُ ال

ُ
غ
ْ
ذِهِ ال

ا
: ه ِ

ْ
یر
با  .الزُّ
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ِ صا  .۲۴
ه
َّ اللّ ی ثرِ

ا
 ن
َّ
ن
َ
سٍ؛ أ

ا
ن
َ
نْ أ  عا

ُ
ة
ا
اد
ا
ت
ا
ا ق
ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا ا حْثر

امُ بْنُ يا مَّ
ا
ا ه
ا
ن
ا
ث
َّ
د الِدٍ. حا

ا
ابُ بْنُ خ

َّ
د
ا
ا ه
ا
ن
ا
ث
َّ
د ما  حا

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی

ى  وا
ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
  ق

ُ
ة يِبا

َّ
 الط

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
، ال

ُ
ة
ا
ن سا حا

ْ
 ال
ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
لُ: ال

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

. وا يُعْجِبُثر
ا
ة ا ا  طِیر

ا
 .«وا لَ

۲۵.  
ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د رٍ. حا

ا
عْف  بْنُ جا

ُ
د مَّ ا مُحا

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
: أ

ا
الَ
ا
ارٍ. ق

َّ
ش ثرَّ وا ابْنُ با

ا
مُث
ْ
 بْنُ ال

ُ
د مَّ اه مُحا

ا
ن
ا
ث
َّ
د  .وا حا

وا 
ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
ق  . ما

ه
ل وا سا يْهِ 

َ
ل عا  ُ

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
الن نْ  عا الِكٍ،  ما بْنِ  سِ 

ا
ن
َ
أ نْ  عا  

ُ
ث
ِ
د يُحا  

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
ق  
ُ
مِعْت . وا    ى سا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
وا لَ

 
ُ
ة يِبا

َّ
 الط

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
الا »ال

ا
لُ؟ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال : وا ما الا قِيلا

ا
لُ« ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

 .«يُعْجِبُثر

ارٍ.  .۲۶
ا
ت
ْ
زِيزِ بْنُ مُخ عا

ْ
 ال
ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د دٍ. حا سا

َ
 بْنُ أ

ه
لی ی مُعا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د اعِرِ. حا

َّ
اجُ بْنُ الش جَّ ی حا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د تِيقٍ.   -وا حا ا بْنُ عا حْثر

ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د حا

ُ عا 
ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
. ق
ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ ينا عا ِ  بْنُ سِیر

ُ
د مَّ ا مُحا

ا
ن
ا
ث
َّ
د  وا حا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل

 
ا
الِح لا الصَّ

ْ
أ
ا
ف
ْ
حِبُّ ال

ُ
 .«أ

۲۷.  ِ بْنِ سِیر دِ  مَّ
نْ مُحا انٍ عا سَّ بْنُ حا امُ 

ا
ا هِش

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
أ  .
ا
ارُون

ا
بْنُ ه  

ُ
زِيد يا ا 

ا
ن
ا
ث
َّ
د رْبٍ. حا بْنُ حا  ُ ْ یر

ا
ه
ُ
ی ز ِ

ثر
ا
ث
َّ
د ی  حا ترِ

َ
أ نْ  ، عا ينا

 طِ 
ا
 وا لَ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
ى وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
. ق
ا
ة يْرا را

ُ
 ه

ا
الِح لا الصَّ

ْ
أ
ا
ف
ْ
حِبُّ ال

ُ
. وا أ

ا
ة ا ا  .«یر

نْ ابْنِ شِ  .۲۸ سُ عا
ُ
ی يُون ِ

تر ا ا یر
ْ
خ
َ
بٍ. أ

ْ
ه ا ابْنُ وا

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
: أ

ا
الَ
ا
. ق ا حْثر

 بْنُ يا
ُ
ة
َ
ل رْما اهِرِ وا حا

َّ
بُو الط

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د   وا حا

ا
ة مْزا نْ حا ابٍ، عا ها

 
ه

لی ِ صا
ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
؛ أ را ِ بْنِ عُما

ه
بْدِ اللّ نْ عا ، عا را ِ بْنِ عُما

ه
بْدِ اللّ ْ عا ی

ا الِمٍ، ابْثر ى وا    وا سا وا
ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
اللّ

ارِ 
َّ
سِ وا الد را

ا
ف
ْ
ةِ وا ال

َ
رْأ ما
ْ
ةٍ: ال

ا
ث
ا
لا
ا
ی ث ِ
مُ قر
ْ
ؤ
ُّ
ا الش ما

َّ
. وا إِن

ا
ة ا ا  طِیر

ا
 .«لَ



، عا  .۲۹ ِ
ه
بْدِ اللّ ْ عا ی

ا ، ابْثر
ا
ة مْزا الِمٍ وا حا نْ سا رِيِ، عا

ْ
ه نْ الزُّ  عا

ُ
ان يا

ْ
ا سُف

ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا را ی عُما ترِ

َ
ا ابْنُ أ

ا
ن
ا
ث
َّ
د ِ  وا حا ی ثرِ

َّ
نْ الن ا، عا بِيهِما

َ
نْ أ

 
ُ
 وا ز

ُ
اقِد

َّ
مْرٌو الن ا وا عا حْثر

ا بْنُ يا حْثر
ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د . ح وا حا ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی رِيِ،  صا

ْ
ه نْ الزُّ ، عا

ا
ان يا

ْ
نْ سُف رْبٍ عا ُ بْنُ حا ْ یر

ا
ه

 
ا
ن
ا
ث
َّ
د . حا

ُ
اقِد

َّ
مْرٌو الن ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د . ح وا حا ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نْ الن بِيهِ، عا

َ
نْ أ الِمٍ، عا نْ سا اهِيما بْنِ  عا وبُ بْنُ إِبْرا

ُ
عْق ا يا

عْدٍ   .سا

بْدِ   نْ عا ، عا را ِ بْنِ عُما
ه
بْدِ اللّ ْ عا ی

ا ، ابْثر
ا
ة مْزا الِمٍ وا حا نْ سا ابٍ، عا نْ ابْنِ شِها الِحٍ، عا نْ صا ی عا ترِ

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د نْ حا ، عا را ِ بْنِ عُما

ه
اللّ

يْ 
ه
يْبِ بْنِ الل عا

ُ
لِكِ بْنُ ش ما

ْ
 ال
ُ
بْد ی عا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د . ح وا حا ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
ي.  الن

ِ
د نْ جا ی عا ترِ

َ
ی أ ِ
ثر
ا
ث
َّ
د عْدٍ. حا ثِ بْنِ سا
بْدِ الرَّ  نْ عا لِ عا

َّ
ض
ا
مُف
ْ
ُ بْنُ ال

ْ ا بِشر
ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
. أ ا حْثر

ا بْنُ يا حْثر
اه يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د الِدٍ. ح وا حا

ا
يْلُ بْنُ خ

ا
ی عُق ِ

ثر
ا
ث
َّ
د  حا

ا
اق نِ بْنِ إِسْحا  .حْما

 
 
ل
ُ
يْبٌ. ك عا

ُ
ا ش

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
انِ. أ ما يا

ْ
بُو ال

َ
ا أ
ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
. أ ُّ ارِمِیی

َّ
نِ الد حْما بْدِ الرَّ ِ بْنُ عا

ه
 اللّ

ُ
بْد ی عا ِ

ثر
ا
ث
َّ
د الِمٍ،  ح وا حا نْ سا رِيِ، عا

ْ
ه نْ الزُّ هُمْ عا

لِ حا 
ْ
مِ. بِمِث

ْ
ؤ
ُّ
ی الش ِ

. قر ما
ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نْ الن بِيهِ، عا

َ
نْ أ دِيثِ ابْنِ عا ی حا ِ

هُمْ قر
ْ
 مِن

ٌ
د حا

َ
رُ أ
ُ
ك
ْ
ذ  يا

ا
الِكٍ. لَ دِيثِ ما

 
ا
زِيد سا بْنِ يا

ُ
ُ يُون ْ یر

ا
، غ

ا
ة ا ا یر

ِ
ى وا الط وا

ْ
د عا
ْ
: ال را  .عُما
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۳۰.  
ه

لی ِ صا
ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
ة أ طِيَّ نِ ابْنِ عا ، عا

ِ
ج
ا
ش
ا ْ
ِ بْنِ الْ

ه
بْدِ اللّ ِ بْنِ عا

ْ
یر
َ
نْ بُك  عا

ُ
ه
ا
غ
َ
ل  با
ُ
ه
َّ
ن
َ
؛ أ
ٌ
الِك :   ما الا

ا
ما ق

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
اللّ

ى وا
ْ
د  عا

ا
اما   »لَ

ا
 ه

ا
لِ   وا لَ

ُ
حْل يا

ْ
. وا ل

ِ
مُصِح

ْ
 ال

َ
لی ضُ عا مُمْرا

ْ
حُلَّ ال  يا

ا
. وا لَ را

ا
ف  صا

ا
سُولا   وا لَ ا را وا: يا

ُ
ال
ا
ق
ا
«. ف اءا

ا
 ش

ُ
يْث  حا

ُّ
مُصِح

ْ
ال

 
ا
اك
ا
ا ذ ! وا ما ِ

ه
ى اللّ

ً
ذ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
: »إِن ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
ق
ا
 (۱۳۸۱، صفحه ۵«. )الموطأ، جلد ؟ ف

ِ بْنِ لَحِ  .۳۱ مِیی
ا ْ ضر نِ الحا ، عا ٍ ثِیر

َ
ی ك ترِ

َ
ا بْنِ أ حْثر

نْ يا ، عا ُّ ی ِ
ات  وا
ُ
سْت

َّ
امٌ الد

ا
ا هِش

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
اعِيلُ، أ ا إِسْما

ا
ن
ا
ث
َّ
د عِيدِ بْنِ  حا نْ سا قٍ، عا

 
َّ
د نْ حا : ما الا

ا
ق ، وا ی ِ

تر را ها
ا
ت
ْ
ان
ا
ةِ، ف ا ا یر

ِ
نِ الط اصٍ عا

َّ
ق ی وا ترِ

َ
 بْنا أ

ا
عْد  سا

ُ
ت
ْ
ل
َ
أ : سا الا

ا
يِبِ، ق مُسا

ْ
نْ ال  ما

ُ
ه
ا
ث
ِ
د حا

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك
ا
؟ ف

ا
ك
ا
ث

ى  وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
، ق ی ِ

ثر
ا
ث
َّ
د ْ  حا ی

ا ی شر ِ
 قر
ُ
ة ا ا یر

ِ
نِ الط

ُ
ك
ا
 ت
ْ
، إِن اما

ا
لَ ه  وا

ا
ة ا ا لَ طِیر

ی وا ِ
قر
ا
ءٍ ف

 
ْ
ن
َ
أ وا رْضٍ 

َ
بِأ  
ا
ان
َ
ا ك
ا
إِذ وا وا 

ُ
هْبِط

ا
ت لا 

ا
ف رْضٍ 

َ
بِأ اعُونِ 

َّ
بِالط مْ 

ُ
مِعْت ا سا

ا
إِذ وا ارِ، 

َّ
الد ةِ، وا

َ
رْأ ما
ْ
ال سِ، وا را

ا
ف
ْ
" ال

ُ
ه
ْ
مِن وا  فِرُّ

ا
ت لا 

ا
ا ف بِها مْ 

ُ
ت

 ( ۱۲۷، صفحه ۳)مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد 

۳۲.  ِ
ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
اسٍ، أ بَّ نْ ابْنِ عا ، عا

ا
ة رِما

ْ
نْ عِك ، عا

ٌ
اك ا سِما

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا

ُ
ة
ا
ائِد
ا
ا ز
ا
ن
ا
ث
َّ
د عِيدٍ، حا بُو سا

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د يْهِ حا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی  صا

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
، ق ما

ه
ل سا "  وا اما

ا
لَ ه را وا

ا
ف لَ صا ، وا

ا
ة ا ا لَ طِیر

انِ   -وا سا
ْ
ن ِ
ْ
نِ الإ

ْ
ط ی با ِ

 قر
ُ
ون

ُ
ك
ا
 ت
ٌ
ة ابَّ
ا
: د را

ا
ف  الصَّ

َّ
ن
َ
 أ
ٌ
اك را سِما

َ
ك
ا
ذ
ا
، -ف

 
ه

لی ُّ صا ی ثرِ
َّ
الا الن

ا
ق
ا
ا، ف ها جْرِب  ُ

ُ
ت
ا
ةِ، ف

ا
مِائ
ْ
ی ال ِ
 قر
ُ
ة رِبا جا

ْ
بِلِ ال ِ

ْ
ی الإ ِ

 قر
ُ
ون

ُ
ك
ا
، ت ِ

ه
سُولا اللّ ا را جُلٌ: يا الا را

ا
ق
ا
ُ عا ف

ه
نْ  اللّ ما

ا
:" ف ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل

؟ )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  لا وَّ
ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
 ( ۲۴۷، صفحه ۴أ

۳۳.  
َّ
د ، حا

ا
ة رْعا

ُ
بُو ز

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
اعِ، ق

ا
عْق
ا
ق
ْ
 بْنِ ال

ا
ة ارا نْ عُما ، عا

ُ
ان يا

ْ
ا سُف

ا
ن
ا
ث
َّ
د نِ، حا حْما  الرَّ

ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د نْ حا ا، عا

ا
ن
َ
احِبٌ ل ا صا

ا
ن
ا
ث

 
ا
ق
ا
ما ف

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ ا را

ا
اما فِين

ا
: ق الا

ا
سْعُودٍ، ق ِ بْنِ ما

ه
بْدِ اللّ ْ عا ی

ا  يُعْدِي شر
ا
:" لَ  يُعْدِي الا

ا
ا"، لَ

ً
يْئ
ا
ءٌ ش

 ْ ی
ا ْ شر ی

ا  يُعْدِي شر
ا
ا، لَ

ً
يْئ
ا
وْ ءٌ ش

َ
ِ أ عِیر

با
ْ
رِ ال

ا
ف
ْ
 بِمِش

ُ
ون

ُ
ك
ا
بِ ت را جا

ْ
 مِنا ال

ُ
ة با
ْ
ق
ُّ
، الن ِ

ه
سُولا اللّ ا را : يا الا

ا
ق
ا
، ف ٌّ ی اترِ

عْرا
َ
اما أ

ا
ق
ا
ا"، ف

ً
يْئ
ا
 ءٌ ش

ا   ما
ا
:" ف ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
ق
ا
ا؟ ف ها

 
ل
ُ
بُ ك جْرا

ا
ت
ا
ةِ ف ظِيما عا

ْ
بِلِ ال ِ

ْ
ی الإ ِ

بِهِ قر
ا
ن
ا
جْ بِذ

َ
ى أ وا

ْ
د  عا

ا
؟ لَ لا وَّ

ا ْ
با الْ ، را

ا" )مسند الَمام احم ها
ا
ق
ْ
رِز ا، وا اتِها مُصِيبا ا، وا ها

ا
ات يا با حا

ا
ت
َ
ك
ا
سٍ، ف

ْ
ف
ا
لَّ ن

ُ
ُ ك
ه
قا اللّ

َ
ل
ا
، خ را

ا
ف  صا

ا
لَ ، وا

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ د بن حنبل، وا

 (۳۵۲، صفحه ۷جلد 



۳۴.  
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
را ق نِ ابْنِ عُما بِيهِ، عا

َ
أ نْ  ابٍ، عا

ا
ن بُو جا

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د كِيعٌ، حا ا وا

ا
ن
ا
ث
َّ
د   حا

ا
:" لَ ما

ه
ل سا يْهِ وا

ى  وا
ْ
د  بِهِ   عا

ُ
ون

ُ
ك ا يا عِیر با

ْ
 ال
ا
يْت

َ
أ را
َ
، أ ِ

ه
سُولا اللّ ا را : يا الا

ا
ق
ا
جُلٌ ف يْهِ را

َ
اما إِل

ا
ق
ا
: ف الا

ا
" ق

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا

ا
ة ا ا لَ طِیر

بُ   وا جْرا
ا
ت
ا
بُ ف را جا

ْ
ال

" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  لا وَّ
ا ْ
با الْ جْرا

َ
نْ أ ما

ا
رُ، ف

ا
د
ا
ق
ْ
 ال
ا
لِك

ا
:" ذ الا

ا
بِلُ، ق ِ

ْ
 (۳۹۲، صفحه ۸الإ

۳۵.  ِ
ه
سُولا اللّ  را

َّ
ن
َ
، أ را نِ ابْنِ عُما الِمٍ، عا نْ سا رِيِ، عا

ْ
ه نِ الزُّ سُ، عا

ُ
ا يُون

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
، أ را  بْنُ عُما

ُ
ان ما

ْ
ا عُث

ا
ن
ا
ث
َّ
د يْهِ حا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی  صا

ى  وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا ةِ" )مسند الَمام احمد بن حنبل،   وا ابَّ

َّ
الد ارِ، وا

َّ
الد ةِ، وا

َ
رْأ ما
ْ
ی ال ِ
ةٍ: قر

ا
ث
ا
لا
ا
ی ث ِ
مُ قر

ْ
ؤ
ُّ
الش ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ وا

 ( ۴۵۹، صفحه ۱۰جلد 

، عا  .۳۶
ا
ة يَّ
ا
ی رُق ترِ

َ
امِ بْنِ أ

ا
نْ هِش ، عا

ا
ان وْبا

ا
نِ بْنِ ث سا حا

ْ
نِ ال عْدٍ، عا دِينُ بْنُ سا

ْ
ا رِش

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا

ُ
ة يْبا

ا
ت
ُ
ا ق
ا
ن
ا
ث
َّ
د ِ بْنِ حا

ه
بْدِ اللّ نْ عا

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
، ق اصِیی عا

ْ
بْنِ ال مْرِو  ،  عا

ا
د سا  حا

ا
لَ ، وا

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، وا

" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  قٌّ رُ حا یرْ عا
ْ
ال  (۶۴۱، صفحه ۱۱وا

يْرا  .۳۷ را
ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ ، عا

ا
ة ما
َ
ل ی سا ترِ

َ
نْ أ رِيِ، عا

ْ
ه نِ الزُّ رٍ، عا عْما نْ ما ، عا

َ
عْلی

ا ْ
 الْ

ُ
بْد عا اقِ، وا

َّ
ز  الرَّ

ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د سُولُ  حا الا را

ا
: ق الا

ا
، ق
ا
ة

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
ا اللّ ها

َّ
ن
َ
أ
َ
مْلِ ك ی الرَّ ِ

 قر
ُ
ون

ُ
ك
ا
بِلِ ت ِ

ْ
الُ الإ ا با ما

ا
: ف ٌّ ی اترِ

عْرا
َ
الا أ

ا
" ق

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا را

ا
ف  صا

ا
لَ ، وا

نْ  ما
ا
:" ف ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ُّ صا ی ثرِ

َّ
الا الن

ا
ق
ا
ا؟ ف ها يُجْرِب  ُ

ا
بُ ف جْرا

ا ْ
ُ الْ عِیر با

ْ
ا ال ها

ُ
الِط

ا
يُخ
ا
اءُ، ف با

ِّ
لا الظ وَّ

ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
 أ
ا
ان
َ
؟" )مسند  ك

 (۵۸، صفحه ۱۳الَمام احمد بن حنبل، جلد 

مْرِو  .۳۸  بْنِ عا
ا
ة رْعا

ُ
ی ز ترِ

َ
نْ أ ، عا

ا
ة ما ُ ْ یر

ُ
ِ بْنِ ش

ه
بْدِ اللّ نْ عا ، عا

ا
ة حا

ْ
ل
ا
 بْنُ ط

ُ
د مَّ ا مُحا

ا
ن
ا
ث
َّ
د اشِمٌ، حا

ا
ا ه
ا
ن
ا
ث
َّ
د ی   حا ترِ

َ
نْ أ رِيرٍ، عا بْنِ جا

 ْ ی
ا  يُعْدِي شر

ا
:" لَ ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
، ق
ا
ة يْرا را

ُ
ْ ه ی

ا  يُعْدِي شر
ا
ا، لَ

ً
يْئ
ا
:  ءٌ ش الا

ا
ا، ق

ً
ث
ا
لا
ا
ا"، ث

ً
يْئ
ا
ءٌ ش

 
ا
ت
ْ
ش
ا
ت
ا
جْبِهِ، ف وْ بِعا

َ
، أ ِ عِیر

با
ْ
رِ ال

ا
ف
ْ
 بِمِش

ُ
ون

ُ
ك
ا
 ت
ا
ة با
ْ
ق
ُّ
 الن

َّ
، إِن ِ

ه
سُولا اللّ ا را : يا الا

ا
ق
ا
، ف ٌّ ی اترِ

عْرا
َ
اما أ

ا
ق
ا
   مِلُ ف

ا
ت
َ
ك سا

ا
: ف الا

ا
بًا، ق را بِلا جا ِ

ْ
الإ

ى وا
ْ
د  عا

ا
، لَ لا وَّ

ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
ا أ :" ما الا

ا
مَّ ق

ُ
، ث
ً
ة اعا ا سا ها

ا
وْت ما ا وا ها

ا
ات يا با حا

ا
ت
َ
ك
ا
سٍ، ف

ْ
ف
ا
لَّ ن

ُ
ُ ك
ه
قا اللّ

َ
ل
ا
، خ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا را

ا
ف  صا

ا
لَ ، وا

ا" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  ها
ا
ق
ْ
رِز ا وا اتِها مُصِيبا  ( ۸۵، صفحه ۱۴وا

سُولا   .۳۹  را
َّ
ن
َ
، أ
ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ بِيهِ، عا

َ
نْ أ ءُ، عا

ا
لا عا

ْ
ی ال ِ

تر ا ا یر
ْ
خ
َ
اعِيلُ، أ ا إِسْما

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
، أ
ُ
ان يْما

َ
ا سُل

ا
ن
ا
ث
َّ
د يْهِ  حا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
اللّ

ى  وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا " )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد وا وْءا

ا
 ن
ا
لَ ، وا

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا را

ا
ف  صا

ا
لَ  ( ۸۶، صفحه ۱۵، وا

۴۰.   ، ُّ امِیی
ا
جُذ

ْ
يْدٍ ال عْرُوفُ بْنُ سُوا ی ما ِ

ثر
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
بٍ، ق

ْ
ه ا ابْنُ وا

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
عْرُوفٍ، ق  بْنُ ما

ُ
ارُون

ا
ا ه
ا
ن
ا
ث
َّ
د َّ  حا لِیی

مِعا عا  سا
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

سا  يْهِ وا
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
ولُ: ق

ُ
ق ، يا

ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
 أ
ُ
مِعْت ولُ: سا

ُ
ق احٍ، يا با ىبْنا را وا

ْ
د  عا

ا
:" لَ ما

ه
رُ  ل یرْ عا

ْ
ال ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، وا

جلد   حنبل،  بن  احمد  الَمام  )مسند   " قٌّ صفحه  ۱۵حا  ،۲۶۹ ) 
۴۱.  

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نِ الن ، عا

ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ ، عا

ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
ی أ ِ
ثر
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
مْرٍو، ق دِ بْنِ عا مَّ نْ مُحا ، عا ا حْثر

ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د ما  حا

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ق " وا

ِ
مُصِح

ْ
 ال

َ
لی مُمْرِضُ عا

ْ
 ال
ُ
 يُورِد

ا
:" لَ الا

ا
" )مسند الَمام  ق لا وَّ

ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
نْ أ ما

ا
، ف
ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، وا

 (۳۷۶، صفحه ۱۵احمد بن حنبل، جلد 

ی  .۴۲ ترِ
ا
ی لِْ ِ

عْثر : يا
ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق الا

ا
زْنٍ، ق ارِبِ بْنِ حا

ا
نْ مُض ، عا يْرِيُّ جُرا

ْ
 ال
ٌ
عِيد ا سا

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
: أ الا

ا
اعِيلُ، ق ا إِسْما

ا
ن
ا
ث
َّ
د لْ حا

ا
: ه

ا
ة يْرا را

ُ
 ه

 
ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ولُ صا

ُ
ق  يا

ُ
ه
ُ
مِعْت مْ، سا عا

ا
: ن الا

ا
نِيهِ؟ ق

ُ
ث
ِ
د حا

ُ
ا ت
ً
يْئ
ا
 ش

ا
لِيلِك

ا
 مِنْ خ

ا
مِعْت ى ما سا وا

ْ
د  عا

ا
،  :" لَ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا

" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  قٌّ رُ حا یرْ عا
ْ
ال لُ، وا

ْ
أ
ا
ف
ْ
ِ ال
ا
یر
ِ
ُ الط ْ یر

ا
خ  (۲۱۵، صفحه ۱۶وا



امُ  .۴۳
ا
ا هِش

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
وْحٌ ق را امٌ، وا

ا
ا هِش

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
، أ
ُ
زِيد ا يا

ا
ن
ا
ث
َّ
د     حا

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نِ الن ، عا

ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ دٍ، عا مَّ نْ مُحا ، عا

ا
ان سَّ بْنُ حا

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد    اللّ

ا
الِح لا الصَّ

ْ
أ
ا
ف
ْ
حِبُّ ال

ُ
أ ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، ۱۶وا

 (۳۴۲صفحه 

نِ ا .۴۴ الِكٍ، عا سِ بْنِ ما
ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ُ
ث
ِ
د  يُحا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
 ق
ُ
مِعْت : سا الا

ا
 ق
ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د رٍ، حا

ا
عْف  بْنُ جا

ُ
د مَّ ا مُحا

ا
ن
ا
ث
َّ
د ُ  حا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
لن

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
ما أ
ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل " )مسند الَمام عا

ٌ
ة يِبا

ا
 ط
ٌ
ة لِما

َ
:" ك الا

ا
لُ؟ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال ما لُ"، قِيلا وا

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

يُعْجِبُثر ، وا
ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، وا

 (۳۳۱، صفحه ۱۹احمد بن حنبل، جلد 

۴۵.  ُ
ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
َّ اللّ ی ثرِ

ا
 ن
َّ
ن
َ
الِكٍ، أ سِ بْنِ ما

ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
نْ ق امٌ، عا

ا
ا هِش

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
ابِ، أ

َّ
ه وا
ْ
 ال
ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د :"  حا الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل  عا

ى  وا
ْ
د  عا

ا
" )مسنلَ

ُ
ة
ا
ن سا حا

ْ
 ال
ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
:" ال الا

ا
لُ؟ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال ، ما ِ

ه
َّ اللّ ی ثرِ

ا
ا ن وا: يا

ُ
ال
ا
لُ" ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

يُعْجِبُثر ، وا
ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ د الَمام احمد  ، وا

 (۳۱، صفحه ۲۰بن حنبل، جلد 

۴۶.  ُ
ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ  را

َّ
: إِن الا

ا
سًا ق

ا
ن
َ
مِعا أ  سا

ُ
ه
َّ
ن
َ
، أ
ُ
ة
ا
اد
ا
ت
ا
ی ق ِ
تر ا ا یر

ْ
خ
َ
، أ
ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د هْزٌ، حا ا با

ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل  عا

ى  وا
ْ
د الَمام احمد   عا " )مسند 

ُ
ة يِبا

َّ
الط  

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
ال  ": الا

ا
ق لُ؟ 

ْ
أ
ا
ف
ْ
ال ا  ما  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
ا
ف لُ" 

ْ
أ
ا
ف
ْ
ال ی  ِ

يُعْجِبُثر وا  ": الا
ا
ق  "

ا
ة ا ا طِیر  

ا
لَ بن    وا

 (۱۷۶، صفحه ۲۰حنبل، جلد 

امٌ  .۴۷
ا
ا هِش

ا
ن ا ا یر
ْ
خ
َ
: أ الا

ا
ابِ، ق

َّ
ه وا
ْ
 ال
ُ
بْد عا امٌ، وا

ا
ا هِش

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا

ا
الَ
ا
دِ، ق ما  الصَّ

ُ
بْد عا لِكِ، وا ما

ْ
 ال
ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د نْ  حا ، عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
نْ ق ، عا

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
الِكٍ، أ سِ بْنِ ما

ا
ن
َ
َّ أ ی ثرِ

ا
ا ن : يا : قِيلا الا

ا
لُ". ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

يُعْجِبُثر ، وا
ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، وا

ة )مسند الَم الِحا  الصَّ
ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
:" ال الا

ا
وْ ق
َ
امِرٍ: أ بُو عا

َ
الا أ

ا
" ق

ُ
ة
ا
ن سا حا

ْ
 ال
ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
:" ال الا

ا
لُ؟ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال ، ما ِ

ه
ام احمد بن حنبل، اللّ
 ( ۲۰۷، صفحه ۲۰جلد 

۴۸.  
ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ُ
ة
ا
اد
ا
ت
ا
ا ق
ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
دِيثِهِ: ق ی حا ِ

هْزٌ قر الا با
ا
امٌ، ق مَّ

ا
ا ه
ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا

ا
الَ
ا
هْزٌ، ق ب  ا ، وا

ُ
ان
َّ
ف ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
سٍ، أ

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
لُ، ال

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

يُعْجِبُثر ، وا
ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ  [1] ، وا

ُ
ة الِحا  الصَّ

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
ال ، وا

ُ
ة يِبا

َّ
 "الط

حْ  .۴۹
ا
: ن ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نِ الن سٍ، عا

ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
نْ ق ، عا

ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا

ُ
ان
َّ
ف ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د هُ. )مسند الَمام  حا وا

 (۲۲۹، صفحه ۲۱احمد بن حنبل، جلد 

يُ  .۵۰  ،
ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
 ق
ُ
مِعْت : سا الا

ا
، ق

ُ
ة عْبا

ُ
ی ش ِ

ثر
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
اجٌ، ق جَّ حا ، وا

ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د رٍ، حا

ا
عْف  بْنُ جا

ُ
د مَّ ا مُحا

ا
ن
ا
ث
َّ
د نْ حا  عا

ُ
ث
ِ
د حا

امٌ 
ا
هِش ، وا

ا
ة عْبا

ُ
نْ ش كِيعٌ، عا ا وا

ا
ن
ا
ث
َّ
د حا ، وا ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
نِ الن الِكٍ، عا سِ بْنِ ما

ا
ن
َ
نِ أ سٍ، عا

ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
نْ ق ، عا

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا ی ثرِ

َّ
لا الن

ْ
أ
ا
 ف
ا
لَ ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ "، ، وا

ُ
ة يِبا

َّ
 الط

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
:" ال الا

ا
لُ؟ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال ما : وا : قِيلا الا

ا
"، ق
ر )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد 

ا
عْف دِ بْنِ جا مَّ  لِمُحا

ُ
ظ
ْ
ف
ه
الل  ( ۳۷۰، صفحه ۲۱وا

سُولا  .۵۱  را
َّ
: إِن الا

ا
الِكٍ، ق سا بْنا ما

ا
ن
َ
مِعا أ  سا

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ ی  ِ
تر ا ا یر

ْ
خ
َ
أ  :
ُ
ة
ا
اد
ا
ت
ا
الا ق

ا
، ق

ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا ا حْثر

ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د ُ  حا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
 اللّ

ى  وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل " )مسند الَمام عا

ُ
ة يِبا

َّ
 الط

ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
:" ال الا

ا
لُ؟ ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ا ال ما : وا

ُ
ت
ْ
ل
ُ
لُ" ق

ْ
أ
ا
ف
ْ
ی ال ِ

يُعْجِبُثر ، وا
ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ ، وا

 (۳۸۲، صفحه ۲۱احمد بن حنبل، جلد 

۵۲.  
ا
: ق الا

ا
ابِرٍ، ق نْ جا ، عا ِ

ْ
یر
با ی الزُّ ترِ

َ
نْ أ ، عا ٌ ْ یر

ا
ه
ُ
ا ز
ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا

ا
الَ
ا
، ق ِ

ضرْ
َّ
بُو الن

َ
أ ، وا ما

ا
ا بْنُ آد حْثر

ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د   حا

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ ما

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد اللّ ولا

ُ
 غ

ا
لَ ، وا

ا
ة ا ا  طِیر

ا
لَ  ( ۱۸، صفحه ۲۲، وا
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بْدِ  .۵۳ ابِرا بْنا عا مِعا جا  سا
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ  ، ِ

ْ
یر
با بُو الزُّ

َ
ی أ ِ
تر ا ا یر

ْ
خ
َ
جٍ، أ ي    ْ ا ابْنُ جُرا

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا

ا
ة
ا
اد وْحُ بْنُ عُبا ا را

ا
ن
ا
ث
َّ
د   حا

ُ
مِعْت ولُ: سا

ُ
ق ِ يا

ه
 اللّ

ى  وا
ْ
د  عا

ا
ولُ:" لَ

ُ
ق ما يا

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ " )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  را ولا

ُ
 غ

ا
لَ ، وا را

ا
ف  صا

ا
لَ ، وا

 (۳۲۲، صفحه ۲۳

۵۴.  
ا
تِ ن

ْ
خ
ُ
 ابْنُ أ

ا
زِيد ائِبُ بْنُ يا ی السَّ ِ

ثر
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
رِيِ، ق

ْ
ه نْ الزُّ يْبٌ، عا عا

ُ
ا ش

ا
ن
ا
ث
َّ
د انِ، حا ما يا

ْ
بُو ال

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
مِرٍ، أ

ى وا
ْ
د  عا

ا
:" لَ الا

ا
ما ق

ه
ل سا يْهِ وا

َ
ل ُ عا

ه
" )مسند الَمام احمد بن حنبل، جلد  اللّ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
لَ ، وا را

ا
ف  صا

ا
لَ  ( ۵۰۲، صفحه  ۲۴، وا

ا  .۵۵ حْثر
ا يا
ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
كِيعٌ، ق ا وا

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا

ا
الَ
ا
دٍ، ق مَّ ُّ بْنُ مُحا لِیی

، وا عا
ا
ة يْبا

ا
ی ش ترِ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
ك بُو با

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د ابٍ    حا

ا
ن بُو جا

َ
 أ
ا
ة يَّ ی حا ترِ

َ
بْنُ أ

يْ 
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
، ق را نْ ابْنِ عُما بِيهِ، عا

َ
نْ أ ، عا ُّ ی ثرِ

ْ
ل
َ
ك
ْ
ىال وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل «.   هِ وا سا

ا
ة اما

ا
 ه

ا
 وا لَ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
وا لَ

يُجْرِبُ ا
ا
بُ ف را جا

ْ
بِهِ ال  

ُ
ون

ُ
ك ا يا عِیر با

ْ
 ال
ا
يْت

َ
أ  را
َ
أ  ! ِ

ه
سُولا اللّ ا را يا  : الا

ا
ق
ا
ٌّ ف ی اترِ

عْرا
َ
أ جُلٌ  يْهِ را

َ
إِل اما 

ا
ق
ا
مْ  ف

ُ
لِك
ا
: »ذ الا

ا
ا؟ ق ها

ه
ل
ُ
بِلا ك ِ

ْ
لإ

ر ابن ماجة، جلد  ؟«. )سیر لا وَّ
ا ْ
با الْ جْرا

َ
نْ أ ما

ا
رُ، ف

ا
د
ا
ق
ْ
 (۱۰۸، صفحه ۱ال

 بْن  .۵۶
ُ
زِيد ا يا

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
، ق

ا
ة يْبا

ا
ی ش ترِ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
ك بُو با

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د :   حا الا

ا
سٍ؛ ق

ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
نْ ق ، عا

ُ
ة عْبا

ُ
ا ش

ا
ن
َ
أ با
ْ
ن
َ
: أ الا

ا
، ق

ا
ارُون

ا
ه

ى وا
ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ُّ صا ی ثرِ

َّ
الا الن

ا
ر ابن ماجة، جلد  ق «. )سیر

ا
الِح لا الصَّ

ْ
أ
ا
ف
ْ
حِبُّ ال

ُ
، وا أ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
،  ۵، وا لَ

 (۱۷۸صفحه 

نْ ابْنِ عا  .۵۷ ، عا
ا
ة رِما

ْ
نْ عِك اكٍ، عا نْ سِما صِ، عا حْوا

ا ْ
بُو الْ

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
، ق
ا
ة يْبا

ا
ی ش ترِ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
ك بُو با

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د الا  حا

ا
: ق الا

ا
اسٍ؛ ق بَّ

ى  وا
ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ را را

ا
ف  صا

ا
، وا لَ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
، وا لَ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
 .«، وا لَ

نْ ابْنِ عُ  .۵۸ بِيهِ، عا
َ
نْ أ ابٍ، عا

ا
ن ی جا ترِ

َ
نْ ابْنِ أ كِيعٌ، عا ا وا

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا الا

ا
، ق
ا
ة يْبا

ا
ی ش ترِ

َ
رِ بْنُ أ

ْ
ك بُو با

َ
ا أ
ا
ن
ا
ث
َّ
د سُولُ حا الا را

ا
: ق الا

ا
؛ ق را ما

يْ 
َ
اما إِل

ا
ق
ا
« ف

ا
ة اما

ا
 ه

ا
، وا لَ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
ى، وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
  اللّ

ُ
ون

ُ
ك ُ يا عِیر با

ْ
! ال ِ

ه
سُولا اللّ ا را : يا الا

ا
ق
ا
جُلٌ ف هِ را

ر ابن ماجة، جلد   ؟«. )سیر لا وَّ
ا ْ
با الْ جْرا

َ
نْ أ ما

ا
رُ، ف

ا
د
ا
ق
ْ
 ال
ا
لِك

ا
: »ذ الا

ا
بِلُ، ق ِ

ْ
بُ بِهِ الإ جْرا

ا
ت
ا
بُ ف را جا

ْ
 (۱۷۹، صفحه  ۵بِهِ ال

۵۹.  
َ
اقِ، أ

َّ
ز  الرَّ

ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د : حا

ا
الَ
ا
ٍّ ق لِیی

نُ بْنُ عا سا حا
ْ
ُّ وا ال ی ِ

تر
ا
لا
ا
سْق عا

ْ
لِ ال

ِّ
ك وا
ا
مُت
ْ
 بْنُ ال

ُ
د مَّ ا مُحا

ا
ن
ا
ث
َّ
د رِيِ، حا

ْ
ه نْ الزُّ رٌ، عا عْما ا ما

ا
ن ا ا یر
ْ
خ

 
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولُ اللّ الا را

ا
: ق الا

ا
، ق
ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ ، عا

ا
ة ما
َ
ل ی سا ترِ

َ
نْ أ ى  يْهعا وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل ، وا سا را

ا
ف  صا

ا
، وا لَ

ا
ة ا ا  طِیر

ا
، وا لَ

عِ  با
ْ
ا ال ها

ُ
الِط

ا
يُخ
ا
اءُ ف با

ِّ
ا الظ ها

َّ
ن
َ
أ
َ
مْلِ ك ی الرَّ ِ

 قر
ُ
ون

ُ
ك
ا
بِلِ ت ِ

ْ
الُ الإ با ا  : ما ٌّ ی اترِ

عْرا
َ
أ الا 

ا
ق
ا
« ف

ا
ة امَّ

ا
 ه

ا
:  وا لَ الا

ا
ا؟ ق ها يُجْرِب  ُ

ا
بُ ف جْرا

ا ْ
ُ الْ یر

لا  وَّ
ا ْ
ى الْ

ا
عْد

َ
نْ أ ما

ا
 .«»ف

ُ عا  .۶۰
ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
سُولا اللّ مِعا را  سا

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ جُلٌ عا ی را ِ

ثر
ا
ث
َّ
د حا

ا
: ف رِيُّ

ْ
ه الا الزُّ

ا
رٌ: ق عْما الا ما

ا
ولُ:  ق

ُ
ق ما يا

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل

ا  
ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ْ
د
ا
يْسا ق

َ
ل
َ
أ  : الا

ا
ق
ا
جُلُ ف  الرَّ

ُ
ه عا اجا را

ا
: ف الا

ا
« ق  مُصِحٍّ

َ
لی  مُمْرِضٌ عا

َّ
ن
ا
 يُورِد

ا
ما »لَ

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
أ

مُوهُ 
ُ
ك
ْ
ث
ِ
د حا

ُ
مْ أ
َ
: ل الا

ا
؟« ق

ا
ة اما

ا
 ه

ا
، وا لَ را

ا
ف  صا

ا
ى، وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ الا

ا
 .ق

هُ  ا ْ یر
ا
 غ

ُّ
ط
ا
ا ق
ً
دِيث ا حا سِیی

ا
 ن
ا
ة يْرا را

ُ
ا ه با

َ
 أ
ُ
مِعْت ا سا  بِهِ، وا ما

ا
ث
َّ
د  حا

ْ
د
ا
: ق
ا
ة ما
َ
ل بُو سا

َ
الا أ

ا
رِيُّ ق

ْ
ه الا الزُّ

ا
 .ق

زِيزِ  .۶۱ عا
ْ
 ال
ُ
بْد ا عا

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا ُّ ی ثرِ

ا
عْن
ا
ق
ْ
ا ال
ا
ن
ا
ث
َّ
د دٍ   -حا مَّ : ابْنا مُحا ی ِ

عْثر سُولُ   -يا الا را
ا
: ق الا

ا
، ق
ا
ة يْرا را

ُ
ی ه ترِ

َ
نْ أ بِيهِ، عا

َ
نْ أ ءِ، عا

ا
لا عا

ْ
نْ ال عا

 صا 
ا
، وا لَ وْءا

ا
 ن
ا
، وا لَ

ا
ة اما

ا
 ه

ا
ى، وا لَ وا

ْ
د  عا

ا
: »لَ ما

ه
ل يْهِ وا سا

َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی ِ صا

ه
 اتر داود، جلد  اللّ

ر «. )سیر را
ا
، صفحه ۴ف

۱۶۸۳) 



يْ  .۶۲
َ
ل ُ عا

ه
 اللّ

ه
لی َّ صا ی ثرِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
سٍ، أ

ا
ن
َ
نْ أ ، عا

ا
ة
ا
اد
ا
ت
ا
نْ ق امٌ، عا

ا
ا هِش

ا
ن
ا
ث
َّ
د ، حا اهِيما ا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرا

ا
ن
ا
ث
َّ
د  حا

ا
: »لَ الا

ا
ما ق

ه
ل هِ وا سا

ى  وا
ْ
د  اتر داود، جلد  عا

ر «. )سیر
ُ
ة
ا
ن سا حا

ْ
 ال
ُ
ة لِما

َ
ك
ْ
 ال
ُ
الِح لُ الصَّ

ْ
أ
ا
ف
ْ
، وا ال

ُ
الِح لُ الصَّ
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